نمایش نامه :زال و رودابه
[bookmark: _GoBack]دراین نمایش نامه یکی از اعضای گروه نقش (راوی و فرمانده) و دیگر عضو گروه نقش(زال)را بازی می کند
شخصیت های نمایش نامه( راوی، زال)-(فرمانده- زال)
راوی: زال پسر سام با جمعی از پهلوانان قصد سفر کرده اند. در مسیر راه به شهر کابل می رسند. در نزدیکی کابل جایگاهی فراهم می سازند و به استراحت می پردازند مهراب، شاه کابل آنها را به شهر دعوت می کند. و مهراب به زال اینچنین گفت
... کای پادشا                                                                     سرافراز و پیروز و فرمان روا
مرا آرزو در زمانه یکی است                                               که آن آرزو بر تو دشوار نیست
که آیی به شادی سوی خان من                                           چو خورشید روشن کنی جان من 
راوی: اکنون زال با خود میاندیشد چه پاسخی به دعوت مهراب بدهد؟ 
(راوی کمی مکث می کند و ادامه می دهد...)
راوی: گویی صدایی از عمق تنهایی ها و خستگی هایش به گوش می رسد. صدایی که افکارش را قلقلک می 
دهد. 
(راوی صحنه را ترک می کند)
زال: می خواهم دعوت او را بپذیرم ولی نمی توانم.
( یکی ازفرماندهان اردوگاه زال پیش می آید و به او می گوید...)
فرمانده : راستی میدانی زیباترین دخت ایران در این شهر زندگی می کند؟
(و با سر به سمت کابل اشاره می کند)
فرمانده: رودابه را می گویم باهوش است و با ذکاوت گوهری بی همتا که در خانه ی مهراب شاه می درخشد به راستی این درخشش هر چشمی را به خود می دوزد. شاه کابل در انتظار پاسخ است.
فرمانده :خوب دیگر معطلی برای چیست؟ تو در یک قدمی رودابه ای این دعوت را قبول کن!
زال: آری در یک قدمی...
فرمانده: ببینم مگر تو زال نیستی؟ سرور و سالار این اردوگاه و همه ی خیمه هایش! همه اینجا گوش به فرمان تو هستند. درست است یا نه؟ 
زال بله دوست عزیز درست می گویی
(زال نفس عمیقی می کشید)
زال: و این جوان مرد، مهراب شاه که میخواند ما را به قصر خویش به مهرو دوستی، خوش روترین امیری است که تا به حال دیده ام. دلم در سینه می تپد از شرم و شوق هدایای نفیس و گرانبهایش به پیشکش ، و اکنون این دعوت، و رودابه و من بر دروازه ی شهر و... محروم از دیدار او...

فرمانده :چرا محروم؟ فقط به خاطر شاه ایران منوچهر؟ و پدرت سام؟ گیرم پدر پدر مهراب شاه روزی در گذشته های دور ضحاک ماردوش بوده ضحاک آدم خیلی خیلی بدی بوده خوب... که چه؟ امروز که ضحاک نیست این مهراب است به مهر، با دختری خوب چهره، تردید برای چه؟ دعوتش را بپذیر. این طوری رودابه را هم خواهی دید و خواهی فهمید آیا همه چیز فقط شعر و داستان است، یا واقعاً دختر شایسته ای دارد این شاه کابل؟
زال: کافی است قلب پدر نمی شکنم. روح خود تکه تکه نمی کنم، نیمی سوی ایران و نیمی فراری از ایران و وطن پدری!
فرمانده:آه این پدر که این قدر دم از او میزنی، همان کسی نیست که تو را در کودکی آواره ی کوه ها کرد و به سیمرغ ات سپرد، فقط چون موهای سپید داشتی و نه سیاه؟
 (زال خشمناک می شود و در حالی که دور فرمانده می چرخد می گوید)
زال :اما اکنون بختم سیاه است اگر گمراه شوم به مکر تو! و من سپید می مانم و به فرمان پدر. هم او که جایگاه والای این اردوگاه را از او دارم. این بر و بازو و اندیشه و خاک را از او دارم.
(سپس رو می کند به فرمانده و  با ناراحتی می گوید ...)
زال:
نباشد بدین سام همداستان                                       همان شاه چون بشنود داستان
        
جز آن هرچه گویی تو پاسخ دهم                                            به دیدار تو رای فرخ نهم

